
دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
 پژ

 

109

  
  

  تحليل نظري وضع ماليات
  بهينه با توجه به الگوي

اـن ص زم خصيـ   تـ
  

  
  

 

 
   *ميرحسين موسوي

  ** پور معصومه نعمت
  ***حسين زرين اقبالي

  

  
 دربارةيكي از مهمترين مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومي چگونكي وضع ماليات 

 سيستم مالياتي بهينه نگرش كلاسيك در تئوري ماليه عمومي اين است كه. عاملين اقتصادي است
از اين رو ادبيات موجود تأكيد . رساند شدن كار در بازار را به حداقل مي كالاهاي تركيبي، جانشين

                                                 
 .  دانشگاه علامه طباطبايي- اقتصاديميرحسين موسوي؛ دانشجوي دوره دكتري علوم . *

E. mail: hmousavi_atu@yahoo.com  
  . ؛ كارشناس ارشد اقتصادپور معصومه نعمت. **

E. mail: somey@yahoo.com 
   . عضو هيأت علمي دانشكده علوم اقتصادي؛ يحسين زرين اقبال. ***

E. mail: zarineghbali@ses.ac.ir  
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توان از اين نظر استدلال  لذا مي. كند بودن سيستم مالياتي و تخصيص زمان مي  بهينهةزيادي بر رابط
 كار دياموند و ميرليز واضح تر - نسبت به الگوي فراغت1گري بكر كرد كه تئوري تخصيص زمان

در واقع مقاله حاضر نشان مي دهد كه الگوي گري بكر نتايج جديد و جذابي در مورد . است
با توجه به اينكه مقالات ارائه شده  در اين زمينه، . كند بندي بهينه بر كالاهاي تركيبي ارائه مي ت ماليا

كنند كه  هاي سنتي پيشنهاد مي از آن جا كه تئورياند، و  بيشتر به نقش كشش متقاطع فراغت پرداخته
 ولي چون اقتصاددانان اطلاعات ؛نرخهاي متفاوت مالياتي بايستي بر مبناي كشش متقاطع فراغت باشند

 مقدار اين پارامترها دارند، لذا مي توان بر اساس الگوي تخصيص زمان گري بكر بسيار اندكي دربارة
هاي  بودن تئوري ين محدوديتهاي اطلاعاتي را در مورد كاربرديو بر اساس تابع توليد خانوار ا

  در مدل تخصيص زمان2اين مقاله به بررسي وضع ماليات بر كالاهاي تركيبي.  اقتصادي كاهش داد

نتايج حاكي از آن است كه سيستم بهينه مالياتي اساساً . پردازد از لحاظ نظري مي) 1965(گري بكر 
  .شش جانشيني آنها در توليد خانوار بستگي داردبه سهم عوامل توليدي و ك

  
  

  :ها كليد واژه
بندي، الگوي گري بكر، مدل توليد خانوار، سيستم  سازي، برنامه زمان ماليات، بهينه

   مالياتي بهينه كالاي تركيبي، روش كورلت و هايو
  

                                                 
1. Becker, 1965. 
2. Commodity Taxation 
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  مقدمه
 مـشترك   تئوري وضع ماليات بهينه بر كالاهاي تركيبي در شكل نوين خود توسط كار            

اين دو نويسنده با اسـتفاده از روشـهاي همـزاد و نتـايج              .  ارائه شده است   1»دياموند و ميرليز  «
تري را براي مطالعـه خـصوصيات سيـستم        آمده از تئوري تعادل عمومي، چارچوب قوي       بدست

يكي از ويژگيهاي اصلي مدل دياموند و ميرليز  مرزبندي مـشخص            . مالياتي بهينه ارائه نمودند   
كننـد درحاليكـه       به اين معني كه، خانوارها مصرف مي       است؛فعاليتهاي توليدي و مصرفي     بين  

دهد  امـا واضـح        مي بندي مفيدي ارائه    با وجود اينكه اين فرضيه، جمع     . كنند  بنگاهها توليد مي  
در . نديـست است كه فعاليتهاي توليدي و مصرفي در دنياي واقعي به آساني از هم جداشـدني ن               

 ،شود مطلوبيت حاصل از كالاهاي تركيبـي  منتج مي) 1965 (»بكر«ر كه از مقاله     واقع، همانطو 
 بلكه خانوارها با تركيب كالاها و خدمات بازاري       ؛شوند  هرگز در بازار بطور مستقيم فروخته نمي      

تئوري تخصيص زمـان بكـر در تحليلهـاي مربـوط بـه بـاروري،             . كنند  و زمان، آنها را توليد مي     
ليكن اين نظريه هنـوز  . اي دارد نقل و غيره كاربرد گسترده   و    وي كار، حمل  بهداشت، عرضه نير  

پردازد   مياين مقاله به اين موضوع. هاي وضع ماليات باز نكرده است جاي خودش را در  تئوري
بنـدي هماننـد خيلـي از     هـاي هنجـاري ماليـات    تواند يك ابزار قوي در تئوري    مي كه مدل بكر  

در ادبيات ماليه عمومي توجه زيادي به مسئله رمزي در زمينـه ماليـات              . هاي ديگر باشد    زمينه
توان نرخ ماليـاتي بـر كالاهـاي          مسئله رمزي به اين صورت است كه چگونه مي        . شود  مي بندي

گيـرد كـه      مي سازي با اين فرض صورت      حداكثر. تركيبي وضع كرد تا رفاه خانوار حداكثر شود       
در اصـل،   . توان ماليات وضـع كـرد       شود، نمي    نظر گرفته مي   ي، كه معمولاً رفاهي در    يبراي كالا 

اول اينكه، ماليـات بـر كالاهـا بايـستي بـا            . كند  اين ادبيات موضوع دو ديدگاه اصلي را ارائه مي        
بـودن كـالا و      هر چه درجه مكمل   . توجه به اينكه جانشين يا مكمل فراغت هستند، وضع شود         

بنـدي بهينـه      از اين رو، ساختار ماليـات     . تري اعمال شود  رفاه بيشتر باشد، بايد نرخ مالياتي بالا      
 از فراغـت مـشمول   هرگـاه  دوم اينكـه،   ؛اساساً به كشش جانشيني متقاطع با رفاه بستگي دارد        

 گرايشي به سمت استفاده از ايـن كالاهـاي          ،ناچار در تعادل  به   ،شود    ماليات، كمتر استفاده مي   
 اول انتخـاب خواهـد      هن ـيجاي به   ادلي بهينه دوم به   بنابراين وضعيت تع  . آيد  مي تركيبي بوجود 

                                                 
1. Didmond & Mirrlees (1991). 
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هاي جانـشيني     بطور كلي، وضع ماليات روي كالاها بايستي براساس سهم عوامل و كشش           . شد
زمـانبر باشـد، نـرخ ماليـاتي        بيـشتر   فعـاليتي   چقـدر   هـر   . در فعاليتهاي خانوارها صورت گيرد    

در ايـن صـورت     . اسـت گـردد، بـالاتر       مي و وارد فعاليت خانوار      ههايي كه در بازار توليد شد       كالا
تـر همـراه      كشش جانشيني بالاتر بين كالاها و زمان در يك فعاليت معين با نرخ ماليات پايين              

  :شود سازماندهي ميصورت زير ه براساس مطالب ذكر شده مقاله ب. است
  كه بر اسـاس مـدل تخـصيص زمـان          پردازيم  ميتوليد خانوارها   به  در بخش دوم مدل     

. پردازد  بخش سه به مسئله وضع ماليات بهينه روي كالاهاي تركيبي مي          . باشد مي» رگري بك «
گيرد و به دنبال      بندي انجام مي     توليد خانوارها براي مطالعه ماليات     يدر بخش چهارم مدل بند    

  .گردد آن برخي از كاربردهاي تئوريكي مدل ارائه مي
  

  مدل توليد خانوار
nZZZ(ه از مـصرف كـالاي تركيبـي         يك خـانواري را در نظـر بگيريـد ك ـ          ,...,, 21( 

  .كند مطلوبيت كسب مي
  
)١                                                                  (( )nZZZUu ,...,, 21=  
  

 بلكه ؛شوند اين كالاها مستقيماً در بازار خريداري نمي) 1965( براساس نظريه بكر
بنابراين . كنند شده از بازار آن را توليد مي ب زمان خانوار و كالاهاي خريداريخانوارها با تركي

iZشود  به صورت زير مشخص مي:  
  
) 2                                      (ni ,.........2,1=             ( )iii LXfZ ,=  
  

iXگر كالايي است كه در بازار توليد شده و  بيانiL زماني است كه خانوار روي 
 تابعي با بازده ثابت به مقياس fشود كه  فرض مي. كند  مصرف ميiتوليد محصول تركيبي

 كه كالاهاي توليدشده در بازار تاس اين ،شده نهفته) 2(سر رابطه  منطقي كه پشت. است
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 بلكه خانوار با صرف مقدار زمان روي آن و تبديل آنها ،كند خود مطلوبيت ايجاد نمي خودي به
 براي مثال ؛كند باشد، ايجاد مطلوبيت مي  مطلوبيت ميةكنند به يك سري كالاهايي كه ايجاد

 ، غذا با»تماشاي تلويزيون«ي زماني كه خانوار صرف تماشاي آن براي توليد كالا تلويزيون با

توليد گردد از اين » خوردن شام«نمايند تا  نقل پخت و خوردن مي و زماني كه صرف حمل
  .هستندنوع 

 و 1»كلوين«تر از مفهومي است كه مقالات قبلي  اين مفهوم از توليد خانوار گسترده
 توليد خانوار، يدر مدل بند، اين مقالات 3»گرونا«با الهام از مقاله . كردند  ارائه مي2»والي«

 و زماني كه صرف فراغت ،كار در بازار، كار در خانه: كند زمان را به سه جزء تقسيم مي
تمايز طبيعي بين كار در خانه و فراغت كه توسط گرونا پيشنهاد شده به اين صورت . دشو مي

 انجام است كه اولي چيزي است كه ممكن است شما ترجيح دهيد كه افراد ديگري آن را
نمايد كه از طريق جايگزيني، شما لذت  دهند، حال آنكه در مورد دوم تقريباً غيرممكن مي

د، حال آنكه شوبندي  كردن شام شايد جزء كارهاي خانه طبقه از اين لحاظ آماده. ببريد
عموميت ) 2(از يك نظر رابطه . شود تماشاي تلويزيون به عنوان فراغت در نظر گرفته مي

برداري از . يك بردار استiXدر مقاله بكر، .  به تئوري تخصيصي زمان بكر داردكمتري نسبت
توانند در توليد هر يك از كالاهاي تركيبي  شده بازاري كه مي انواع مختلف كالاهاي توليد

ليت توانند در چند فعا شده در خانه بكار رود و همين كالاهاي توليدشده در بازار مي توليد
  .مختلف خانوار وارد شوند

 به اين معني كه هر نوع از توليد خانوار فقط ؛يك مقدار عددي استiXدر اين مقاله
كند و نيز اينكه هر نوع از توليد بازار فقط وارد يك  ده بازاري استفاده مي شاز يك كالاي توليد
 توصيفي جذابيت چنداني نداشته باشد، اما شايد اين فرض به لحاظ. شود فعاليت خانوار مي

شدن تحليلها  تر شود، براي آسان  مي تري تعميم داده اين فرض درحاليكه نتايج به حالت كلي
  .از اهميت فراواني برخوردار است

                                                 
1. Kleven, (2000). 
2. Walley, (1998). 
3. Gronau, (1977). 
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صورت مجزا گرفته  يابي خانوارها با تصميمات مصرفي و توليدي كه به مسئله بهينه
هايي كه براي توليد كالاهاي تركيبي، با هم  قدار بهينه نهادهابتدا م. استحل قابل  ،شود مي

 كالاي تركيبي توليدشده در خانه، تعيينn سپس مقدار بهينه ه وشد  پيدا،شوند تركيب مي
با مساوي قراردادن نرخ . در مرحله اول هزينه هر واحد توليد خانوارها در حداقل است. شود مي

) بطوري كه ماليات روي زمان بسته نشده باشد(كنندگان  يدكنندگان و مصرفدستمزد تول
  :توان به صورت زير نوشت سازي را مي برابر واحد، مسئله حداقل

  

)3(                                           
1),(..........................

*........................
=

+

lixii

lixii

aafSt
aaPMin

  

  
 هر واحد لاي بازاري و زمان خانوار به ازاي مقدار كاlia و xiaكه در رابطه فوق 

 قيمت بعد از ماليات كالاهاي بازاري، به iP. باشد ام ميiمحصول در توليد كالاي تركيبي 
حل  راه. شود ، تعريف ميitيك ماليات مشخص،  و iPصورت مجموع قيمت توليدكننده

 به عنوان تابعي lia  وiP به صورت تابعي كاهنده ازxiaسازي فوق با تعريف  مسئله حداقل
  .شود  مشخص ميiPفزاينده از
  

              ( ) 0, f⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

=
i

xi
ilili p

a
Paa و  ( ) 0, p⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

=
i

xi
ixixi p

a
Paa  

  
)تابع هزينه واحد، توسط رابطه  ) ( ) ( )iliixiiii PaPaPPQ += شود   مشخص مي.

  :و طبق نظر شفارد مشتق مرتبه اول تابع هزينه برابر است با
  

                                                  ni ,...,3,2,1=     xi
i

i

i

i a
t
Q

P
Q

=
∂
∂

=
∂
∂  
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ام هزينه فعاليت خانوارها را در فعاليتي كه خانوار از آن iبنابراين ماليات بر كالاي 
  .دهد و افزايش در هزينه معادل با ميزان كالاست كند، افزايش مي كالا استفاده مي

ات مصرف بايستي براساس قيد تصميم. گرديم سازي برمي به مرحله دوم مسئله بهينه
  .بودجه زير صورت گيرد

  

)5(                                                          ∑
=

=
n

i
mii LXP

1

  

  
 و چون نرخ دستمزد برابر واحد است  استيافته به كار در بازار زمان اختصاصmLكه 

 كل  وبعلاوه، تصميمات، مقيد به محدوديت زماني هستند. اشدب برابر با كل درآمد بازار مي
  .است زمان موجود نرماليزه شده

  

)6(                                              ∑
=

=+
m

i
mi LL

1

1  

  
سازي هزينه، به  طي حداقل) 6(و محدوديت زماني) 5(اي با تركيب محدوديت بودجه

  :رسيم يك قيد كلي مي
  

)7    (                                                                      ( )∑
=

=
m

i
iii ZPQ

1

1  

  
بيانگر اين است كه هزينه كل هم شامل هزينه كالاهاي بازاري و هم شامل ) 7(رابطه 

 برابر است با 1درآمد كل. تواند بيشتر از كل درآمد باشد د و نميوش هزينه فرصت زمان مي
. توانند بدست آورند مدي كه خانوارها با اختصاص همه زمان خود به كار در بازار ميدرآ

                                                 
1. Full Income 
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شرايط . نمايد ماكزيمم مي) 7(را با توجه به قيد ) ١(خانواري كه رفتار عقلايي دارد رابطه 
  .مرتبه اول براي مقادير بهينه به صورت زير است

  

)8(            ni ,...,3,2,1=       ( ) 0=−
∂
∂

ii PQ
Z
U λ  

  
 و 7( با حل سيستم معادلات  و ضريب لاگرانژ يا مطلوبيت نهايي درآمد استλكه 

)برداري از توابع تقاضا) 8 )( )yPQZ .  بيانگر درآمد غيركاري استyآيد كه   بدست ميˆ,
) تابع مطلوبيت غيرمستقيم از طريق )( ) ( )( )( )yPQZUyPQV ,ˆ, . شود  مشخص مي=

كاملاً قراردادي است و از اين رو همه ) 7(تحت قيد ) ١(سازي رابطه مرحله دوم مسئله حداكثر
  :توان نوشت  مي1با توجه به اتحاد روي. كننده در آن كاربرد دارد نتايج مرسوم تئوري مصرف

  

                                                        ni ,...,3,2,1=       iZ
Q
V ˆλ−=
∂
∂  

  
  :و همچنين با توجه معادله اسلاتسكي داريم

  

)10                           (nji ,...,3,2,1, =      
y
Z

Z
Q
Z

Q
Z i

i
vvi

i

j

i

∂
∂

−
∂
∂

=
∂
∂

=

ˆ
ˆ

ˆˆ
  

  

iẐ تقاضاي جبراني براي كالاي تركيبي i است.  
 پرسشدهد؟ جواب به اين  در اين مدل مالياتها چگونه رفتار خانوار را تغيير مي

چنين . مستلزم بررسي ماليات يكسان بر كالاهاي تركيبي يا ماليات درصدي بر درآمد است
عمل  اول اينكه در توليد هر كالاي تركيبي يك ؛دشو مالياتي منجر به دو نوع اختلال مي

مقدار اين اثر از طريق كشش جانشيني بين . به زمان رخ خواهد دادنسبت  از كالاها جانشين
                                                 
1. Roy 
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 ماليات يكسان بر كالاهاي تركيبي، ؛دوم. شود كالاها و زمان در توليد خانوار مشخص مي
شفارد  دهد ليكن براساس نظر  هاي واحد را در همه فعاليتهاي توليدي خانوار افزايش مي هزينه
در نتيجه خانوارها مصرف كالاهاي . يابد ليد كالاهاي تركيبي كالابر افزايش ميها در تو هزينه

اندازه اثر دومي تا . نمايند تركيبي زمانبر را جايگزين مصرف كالاهاي تركيبي كالابر مي
در نتيجه ماليات بر كالاهاي تركيبي، . شود حدودي با مقدار تراكم عوامل نسبي مشخص مي

ند و كل ك  را به دو صورت جايگزين زمان صرف شده در خانه ميشده در بازار زمان صرف
اثرات انحراف از تعادل، از طريق كشش جانشيني و حساسيتهاي عوامل در توليد خانوار 

در مجموع اين پارامترها براي خصوصيات سيستم بهينه مالياتي اساسي . شود مشخص مي
  .هستند

  
  مسئله ماليات بهينه بر كالاي تركيبي 

باشد به حل مسئله   Tين قسمت با فرض اينكه ذخاير درآمدي برونزاي دولت، در ا
شود اين است  محدوديتي كه اعمال مي. شود  ميوضع ماليات بهينه بر كالاي تركيبي پرداخته

كنند،  توانند از مالياتهاي جايي كه تحريفي را ايجاد نمي كه درآمدهاي مورد نياز نمي
كننده را با  دهد كه رفاه مصرف  بر اجناس را طوري قرار ميدولت ماليات. ندشوآوري  جمع

شود كه بخش بازاري  طبق معمول فرض مي. توجه به محدوديت درآمدي خود، حداكثر نمايد
در اين . استشود به اين معني كه قيمتهاي توليدكننده ثابت  با تكنولوژي خطي مشخص مي

ثر كننده رفاه با توجه به قيمتهاي صورت حداك توان به يابي را مي حالت مسئله بهينه
  :صورت زير بيان نمود كننده به مصرف

  

)11                                                    ( 
)).((...........

),......,( 21

yQPVMax
nppp  

  

)12                        (∑ =− TyPQZPapPtS iixiii )),((ˆ).().(...........  
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  :شود طه زير مشخص مي از طريق رابjPشرط مرتبه اول براي 
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با استفاده از لم شفارد، اتحاد . ضريب لاگرانژ مربوط به قيد بودجه دولت استµكه 

توان عبارات فوق را به صورتي بازنويسي كرد تا رابطه زير  روي و معادلات اسلاتسكي مي
  :بدست آيد
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 مثبت است، منفي Tتواند هر وقت كه درآمد، است و ميjمستقل از  θپارامتر

 براي ديدن اين مورد، باز هم از طريق بكارگيري .نوعي از قانون رمزي است) 14(معادله . باشد
ixiلم شفارد، به خاطر داشته باشيد كه  ta هاي واحد توليد كالاي   برابر است با افزايش هزينه.

پس روشن است كه جزء اول در طرف چپ رابطه . است كه ناشي از اعمال مالياتها iتركيبي 
آن هم  كه jتناظر است با يك برآورد خطي از كاهش نسبي تقاضاي جبراني كالايم) 14(

jj : باشود ميبرابر  ZZ ~~∆.  
 عبارت دوم سمت چپ متناظر است با يك برآورد خطي از كاهش نسبي ،در مقابل

  : كه برابر است باjالاهاي تركيبي هر واحد نهاده در توليد كيتقاضاي كالاهاي بازاري به ازا
  

xixi aa∆  



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
 پژ

 

119

jjكند كه مجموع اثرات جانشيني مصرف،  بيان مي )14(از اين رو معادله  ZZ ~~∆ ،
xixiو توليد،  aa∆لوژي در يك حالت خاص با تكنو. ، بايد براي همه كالاها يكسان باشد

بودن اين است كه مصرف همه كالاهاي  شود و لازمه بهينه لئونتيفي عبارت دوم حذف مي
بيان كلي ) 14(قانون رمزي در معادله . تركيبي توليدشده در خانوار به يك نسبت كاهش يابند

كند كه سيستم  دهد و يادآوري مي از شرايط لازم براي وضع ماليات بهينه را تشكيل مي
اي به   قانون رمزي اشاره،به هر شكل. ه در نهايت با كالاها ارتباط دارد نه با قيمتهامالياتي بهين

شود كه نتايج توليد  مشخص نمي) 14(همچنين از معادله . كند ساختار نرخهاي مالياتي نمي
  . خانوار براي سياست مالياتي چيست

  
  بررسي روشهاي مطرح شده در مورد ماليات بر كالاهاي تركيبي

  از بيني شده كشش معكوسروش ب
 كالاي توليدشده در n تابعي از ،ي مرسوم ماليات بهينه، مطلوبيت خانوارها مدلدر 

اين .  است در حاليكه رفاه محض بدون ماليات؛شده باشد كه ماليات بر آنها وضع  ميبازار
 قيمتي  س نسبتي از كششچارچوب براي قانون مالياتي روي يك كالاي واقعي، بطور معكو

ترين نتايج در ادبيات مرسوم مالياتي  اين نتيجه يكي از قديمي. تقاضاي جبراني آن كالاست
براي .  تا حد زيادي بحث شده است2»سندمو«، 1»برادفورد و بامول«است و در كارهاي 

اطع اي برخلاف قانون كشش معكوس، لازم است كه همه اثرات قيمتي متق آوردن نتيجه بدست
nXXXبين كالاهاي مشمول ماليات  ,...,, در چارچوب فعلي كالاهاي .  حذف شود21

 اما بطور غيرمستقيم از طريق مصرف كالاهاي تركيبي ؛ ماليات ارتباطي با توليد ندارد،مشمول
nZZZ(توليدشده در خانه ,...,, رض يك حالت اين است كه ف. با توليد ارتباط دارند ) 21

شود يك كالاي   ميبويژه فرض. وجود ندارد Zشود هيچ اثر قيمتي متقاطع بين كالاهاي
لذا فرض . است كالابري آن صفر ؛ يعنيباشد  مي ، وجود دارد كه فراغت محضZ1تركيبي، 

  :يعني ،شود كه هيچ اثر قيمتي متقاطع بين كالاي تركيبي توليدشده در خانه وجود ندارد مي

                                                 
1. Bradford &baumol, (1970). 
2. Sandmo, (1976). 
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آوردن نرخ ماليات بهينه در اين حالت خاص يك زوجي از پارامترهاي  قبل از بدست

 . شود كليدي معرفي مي

  :يك سري كششهاي مصرفي و توليدي وجود دارد: اول
  

)15                       (
( )

ljxj

j

j

ljxj
j aa

P
P

aa
.

∂
∂

−≡σ   ,   
j

i

i

j
ji Z

Q
Q
Z

~.
~

∂
∂

=η  

  
 نسبت به قيمت كالاي j بيانگر كشش تقاضاي جبراني براي كالاي تركيبيjiηكه 

 j مبين كشش جانشيني بين زمان و كالاها در توليد كالاي تركيبيjσ است و iتركيبي
  .باشد هاي هزينه توليد خانوار به صورت زير مي بعلاوه سهم. است

  

)16                          (1=+ xjlj αα ,   
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xjj
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j

lj
lj Q

a
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بيان شدند ) 16(و ) 15(سازي كه در بالا به صورت روابط  با بكارگيري فرضي ساده

  :را به صورتي نوشت كه رابطه زير را نتيجه دهد) 14(توان قانون رمزي در رابطه  مي
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 هميشه منفي ، كسر،شود  به شكل يك عدد تعريف ميjσ منفي است و jjηوقتي 
 منفي θآوري نمايد به صورتي كه  وقتي دولت درآمد مالياتي مثبتي را جمع. خواهد بود

دهد كه در نبودن  نشان مي) 17(معادله . شود  مثبت ميjوي كالاياست، نرخ ماليات بهينه ر
كند   باشد، ارئه مدل نتايج كلاسيكي است كه بيان ميljα=0توليد خانوار، به صورتي كه 

وجود توليد خانوار . تند، هسjjηنرخهاي مالياتي نسبتي از معكوس كشش خود قيمتي تقاضا 
 ةواسطه  و اثر دوم ب اي است هاي هزينه يك اثر مربوط به سهم: شود باعث پيدايش دو اثر مي

 jσ=0در حالت تكنولوژي لئونتيف كه در آن . شود  ايجاد مي،جانشيني بين عوامل
يي كه در فعاليتهاي زمانبر به حالت بهينه آن است كه نرخ مالياتي بالايي بر كالاها. باشد مي
وقتي تكنولوژي از نوع لئونتيف نيست سيستم مالياتي بهينه بايستي . روند، اعمال گردد  ميكار

به اين صورت كه هر چه . جانشيني بين عوامل را در انواع مختلف توليد خانوارها لحاظ نمايد
  .تر باشد نرخ مالياتي بايستي بالاتر باشد كشش جانشيني پايين

  
     1شده كورلت و هايو روش بازبيني

 ةوسيل هساختار وضع ماليات بهينه بر كالاهاي تركيبي در يك اقتصاد سه كالايي ب
در يك مدل با دو كالاي بازاري كه ماليات بر آنها . است كورلت و هايو مورد بررسي قرار گرفته

 اجتماعي  تند كه بهينهبسته شده و فراغت محض كه بدون ماليات است، اين نويسندگان درياف
 بويژه اينكه ؛بودنشان با فراغت وضع شود آن است كه ماليات بر كالاها براساس درجه مكمل

اگر در مدل . كالايي كه مكمل بهتري است بايستي نرخ مالياتي بالاتري را هم داشته باشد
را ) 14( بهينه  در نظر گرفته شود در اين حالت قانون ماليات2كورلت و هايو دو كالاي تركيبي

  :توان به صورت زير نوشت مي
  

)18                                    (( ) θηασαηα =+−
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1. Corlett & Hayue 

 .ستدر توليد اين كالاي تركيبي دوكالاي بازاري و زمان بكار رفته ا. 2
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)19                                    (( ) θσαηαηα =−+
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اين يك سيستم دو معادله با دو مجهول 
1

1

P
t و 

2

2

P
t رايتوان ب است كه به آساني مي 

با تقسيم نتايج . مثال آن را از طريق قانون كرامر حل كرد
1

1

P
t به نتايج 

2

2

P
t ،ةدر نهايت رابط 

  :دشو  مينرخهاي مالياتي بهينه به صورت زير استخراج
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توان كسر فوق را با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تقاضاهاي جبراني كالاهاي  مي

1تركيبي توليدشده در خانه يعني 
~Z 2 و

~Z ،برحسب قيمتها همگن از درجه صفر هستند 
  :اريماين صورت كه براساس قانون اولر د به. ساده كرد
  
)21                                                (02221 =+ηη   ,  01211 =+ηη  
  

شده قانون كورلت و  نظر توان به نمونه تجديد مي )20(در ) 21(گذاري رابطه  با جاي
021با فرض تكنولوژي لئونتيف كه در آن . هايو رسيد == σσباشد وضع ماليات   مي

  :استصورت زير  بهينه به
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  مقايسه مدل گري بكر و گرونا
 فته توليد خانوار در بررسي رفتار آن به عنوان يك ساختار اضافي در نظر گرزايشاف

تري در رابطه با  آورد تا پيشنهادات قوي شود ولي در عين حال اين امكان را بوجود مي مي
البته مسئله اصلي اين است كه چه نوع . هاي مالياتي بهينه حاصل شود طراحي سيستم

در مقاله حاضر براي وضع ماليات بهينه از چارچوب مدل گري . ساختاري بايد تحميل گردد
است لذا براي اينكه بتوان قياسي بين مدل گرونا و مدل گري بكر ارائه كرد بكر استفاده شده 
  :دشو طوري بازنويسي شود كه تابع مطلوبيت به شكل زير حاصل )2(و ) 1(لازم است معادله 

  
)26                                         (( )nn LLLXXXUU ,...,,,,...,,~

2121=  
  

 در به كار گيري ، حالت مختلفn كالاي بازاري و از nكننده از  در اين حالت مصرف
آوردن يك ارتباط بين مدل بكر و گرونا لازم است  براي بدست. كند زمان مطلوبيت كسب مي

شود كه ترجيحات به دو روش زير قابل  ابتدا فرض مي. به دو حالت ساده شود) 26(معادله 
  :تفكيك هستند

  
)27 (  

( ) ( ) ( ) ( )( )nijnii LLLLLHXXSXXXMUU ,...,,,...,,,,...,,...,,~
121121 ++=  

  
شود كالاهايي كه ماليات بر آنها وضع شده به دو گروه كالاهاي  فرض مي

)شده ساخته )Mو خدمات ( )Sضمن اينكه زمان هم به دو جزء توليد . شود  تقسيم مي
)خانگي )Hو فراغت ( )Lشود توليد خانگي جانشين   دوم اينكه فرض مي؛شود  تقسيم مي

  :آيد  مي به  طوري كه تابع مطلوبيت به صورت زير در؛كاملي براي خدمات بازاري است
  
)28                                                                 (( )LHSMUu ,,~ +=  
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 و مطالعاتي كه توسط سندمو  است)1977( تصريحي گروناروابط فوق، رابطه 
است  براي وضع ماليات بهينه صورت گرفته) 2000(و كلوين ) 1998(، پيگوت و والي )1990(

پذيري  اين رابطه بدون گفتن فروض جانشيني كامل و جدايي. اند از رابطه گرونا استفاده كرده
تر  رسد كه يك حالت كلي ننده به مدلي ميگري بكر با حذف اين فروض محدودك. برقرار است

  .باشد تري از مدل گرونا مي و واقعي
پذيري، شامل تمامي خصوصيات توليد  مدل گرونا علاوه بر فقدان خاصيت تعميم

بكر بحث خود را با اين موضوع . باشد  نمي،خانوار كه براي تحليل ماليات ضروري هستند
كالاهاي تركيبي چگونه با سهم عوامل و كششهاي شروع كرد كه وضع ماليات بهينه بر روي 

جانشيني در توليد خانوار مرتبط است، حال آنكه گرونا چيزي در ارتباط با اين موضوع 
كاهد، حال آنكه مقدار اين  مدل گري بكر از نقش كشش هاي متقاطع قيمتي مي. گويد نمي

 كار مقادير -ي فراغتها مدلد پارامترها در ساختار نرخ هاي مالياتي بهينه مدل گرونا همانن
در نهايت وقتي كه برخي كالاهاي تركيبي كه از طريق صرف زمان خانوار . اساسي هستند

وضع ماليات هميشه مصرف را به نفع اين كالاها )  در بالاL و Hكالاهاي (شود توليد مي
 لزوماً در اين وضعيت.  خواهد بود1منحرف خواهد كرد و تعادل به وجود آمده نيز بهينه دوم

مدل بكر وجود ندارد و در حالت خاصي با تكنولوژي لئونتيف امكان القاي انتخاب بهينه اول 
  . وجود دارد
  

  كاربرد نظريه گري بكر در اعمال ماليات
  كننده بندي خدمات مصرف  ماليات)الف

است، وضع  مطالعاتي كه در رابطه با وضع ماليات بهينه و توليد خانوار صورت گرفته
ليات بر خدماتي نظير تعمير خانه و ماشين، نظافت، نگهداري باغچه، مراقبت از منزل، ما

كننده ناميده  كه اصطلاحاً خدمات مصرف -مراقبت از بچه و آشپزي و شستشوي ظرف را
همه اين مطالعات مدل گرونا را به عنوان ابزار تحليلشان . اند  مورد مطالعه قرار داده-شوند مي

  .ندا در نظر گرفته
                                                 
1. Second Best 
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 اين بوده كه معرفي توليد ،نتيجه مطالعاتي كه توسط سندمو و كلوين انجام گرفته
ليكن با . دهد كه ماليات بر خدمات نسبتاً كم است خانوار قوانين مالياتي را به سمتي سوق مي

پيگوت و . فقدان اطلاعات در مورد كششهاي متقاطع با فراغت نتايج روشن و واضح نيستند
 گسترش پايه مالياتي را از طريق در نظر گرفتن خدمات ،اده از نگرش عدديوالي  با استف

اين سيستم مالياتي، سيستمي است كه . عنوان پايه مالياتي، مورد مطالعه قرار داده اند به
آنها نشان .  صفر است،نرخ ماليات بر خدماتنيز كند و در شروع  نرخهاي برابري را وضع مي

 وضع 1990افزوده در كانادا در سال  الياتي با معرفي ماليات بر ارزشاند كه گسترش پايه م داده
فردريك «   كه توسط1ساير مطالعات تعادلهاي عمومي قابل محاسبه. رفاهي را بدتر كرد

 براي دانمارك صورت گرفته است به نتايج مشابه پيگوت و والي كه به 3»سورنسن« و 2»سن
بندي   عددي هميشه بر فرمهاي تبعي خاصي و درجهالبته، نتايج. آن اشاره شد دست يافتند

نتيجه خروجي مقالات فوق اين است كه توليد خدمات مصرفي، جانشين  . مدل بستگي دارد
 براي مثال، اجيركردن يك خدمتكار براي  هستند؛كاملي براي توليد بازاري اين خدمات

نجام دهيد و سفارش غذا تميزكردن خانه جانشين كاملي براي اين است كه خود شما آن را ا
در قالب مدل بكر اين بدان معناست كه . از بيرون جانشين كامل پخت غذا در منزل است

بهينه آن است كه )  24(با توجه به رابطه . ست اكشش جانشيني بين كالا و زمان خيلي بالا
ي كار وقتي اين خدمات جانشين كاملي براي نيرو. خدمات مصرفي از پايه مالياتي خارج شود

 زمان كمي نياز دارند، بايستي ماليات بر اين ،خانوار هستند و انتقال اين خدمات به مطلوبيت
وفاق كلي بر اين است كه كار در بازار و خانه جانشينهاي خيلي نزديك در . خدمات كم باشد

 كننده يك نرخ ماليات بهينه پايين بر اين كالاها توليد خدمات مصرفي هستند كه مشخص
شوند،   مي اين نتايج وقتي كه اين خدمات وارد فعاليتهايي با حساسيت زماني پايين.ستا

 كوتاهي لازم است تا شخص ديگري منزل را تميز بسياربراي نمونه زمان . شود تقويت مي
بايستي بخاطر داشت كه وقتي نرخ . گيرد تر انجام  نمايد و نيز غذا گرفتن از بيرون سريع

                                                 
1. Computable General Equilibrium 
2. Frederiksen & et. al , (1995). 
3. Sorensen, (1997). 
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ات نسبتاً پايين است، ممكن است هنوز خروج اين خدمات از پايه ماليات بهينه روي خدم
   1.مالياتي بهينه باشد

  
   وضع ماليات بر كالاهاي فراغتي)ب

بندي بهينه كالاهاي تركيبي، اهميت خاصي بر كالاهاي فراغت داده  در ادبيات ماليات
طهاي تئاتر يا  مسافرتهاي تفريحي، بلياننديعني كالاهايي كه به قصد سرگرمي م. شود مي

اقتصاددانان ماليه عمومي معتقدند كه سيستم مالياتي بهينه در . شوند كلوپ گلف استفاده مي
، )1990( 2»استرن«بنا بر اظهارات . استبردارنده نرخ نسبتاً بالاتر بر كالاهاي فراغتي 

 فراغت اين اعتقاد مبتني بر اين استنباط است كه كالاهاي) 1980( 3»آتكينسون و استگليتز«
باشند و بنابراين براساس قانون كورلت و هايو نرخ ماليات بايد  مكمل قوي براي زمان فراغت 

بودن كالاها و خدمات مختلف  ليكن وقتي شواهد محكمي در رابطه با درجه مكمل. بالا باشد
  .با فراغت وجود نداشته باشد همراه با يك ريسك بالايي خواهد بود

هاي عوامل تعيين  يف وضع ماليات فقط از طريق سهمدر حالت تكنولوژي لئونت
هاي كل   بخش اعظم هزينه،به اين معنا كه اگر و تنها اگر درآمدهاي از دست رفته. شود مي

ليكن . دهند، ماليات بيشتري بايد بر كالاهاي فراغت بسته شود فعاليتهاي سرگرمي را تشكيل 
نظرگرفتن جانشين بين  در. رمي، بالاستهاي كالاها در برخي فعاليتهاي سرگ تركيب هزينه

بندي بهينه عموماً ماليات سنگيني بر  كند كه ماليات گيري را تقويت مي  اين نتيجه،عوامل
برخي فعاليتهاي سرگرمي با كشش جانشيني بالاي بين . گيرد كالاهاي فراغت را در بر نمي

 براي مثال احتمالاً ،يين استشود كه به معناي نرخ ماليات بهينه پا كالاها و زمان مشخص مي
كنند و افرادي كه   جايگزين سفر تفريحي مياست،تر  افراد، كوهنوردي را كه زمانبر و ارزان

روند، ممكن است نشستن در بالكن خانه را به نشستن در  براي تماشاي فيلم به سينما مي
  .سينما ترجيح دهند و اولي را انتخاب كنند

  

                                                 
1. Yitzhaki , (1979) & Wilson , (1989). 
2. Stern, (1990). 
3. Atkinson & Stiglitz, (1980). 
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   گيري نتيجه
در تئوري ماليه عمومي اين است كه سيستم مالياتي بهينه كالاهاي نگرش كلاسيك 

از اين رو ادبيات موجود تأكيد زيادي . رساند شدن كار در بازار را به حداقل مي تركيبي جانشين
توان از اين نظر استدلال  لذا مي. كند بودن سيستم مالياتي و تخصيص زمان مي بر رابطه بهينه

تري   كار دياموند و ميرليز بديهي-ن بكر نسبت به چارچوب فراغتكرد كه تئوري تخصيص زما
 ت در واقع مقاله حاضر نشان داد كه چارچوب بكر نتايج جديد و جذابي در مورد ماليا. است

 ماليه عمومي با تفكيك ةرسد حوز به نظر مي. كند بندي بهينه بر كالاهاي تركيبي ارائه مي
توجهي از  از يك طرف  يك حجم قابل. شود مينسبتاً قوي بين تئوري و عمل مشخص 
دهد غيرمحتمل است كه نرخ ماليات يكسان، بهينه  ادبيات تئوريكي وجود دارد كه نشان مي

از . كند باشد و قواعدي را براي اعمال نرخهاي مالياتي مختلف بين كالاها و خدمات ارائه مي
ات يكسان بر كالاهاي تركيبي طرف ديگر بسياري از مجريان بخش عمومي طرفدار وضع مالي

يكي از عوامل . دانند هستند و آنها برابري نرخها و گستردگي پايه مالياتي را سياست خوبي مي
كنند  هاي سنتي پيشنهاد مي تئوري.  فقدان اطلاعات است،اصلي پيدايش يك چنين تفكيكي

 ،اما در حقيقت. كه نرخهاي متفاوت مالياتي بايستي بر مبناي كشش متقاطع فراغت باشند
در هر صورت . اقتصاددانان اطلاعات خيلي كمي در رابطه با مقدار اين پارامترها دارند

دهد كه توليد خانوار احتمالاً اين محدوديت هاي اطلاعاتي را در مورد  تحليلهاي فوق نشان مي
في معرفي توليد خانوار محدوديتهاي اضا. دهد هاي اقتصادي كاهش مي بودن تئوري كاربردي

كند كه ديدگاه قوي براي  نمايد، ضمن اينكه كمك مي را بر مدل رفتار خانوار تحميل مي
  .ساختار محتمل نرخهاي بهينه مالياتي ايجاد شود
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